
مجيد فAر3  ▪ 
خودش كرمانى است ولى افتخار مى كند كه همراه با رزمندگان سيستان 
و بلوچستان در دفاع مقدس شركت كرده و با همان ها به اسارت رفته 
است. حاضر به مصاحبه نبود گفته بودند كه آوردن «حاج مهدى قربانى» 
پاى ميز مصاحبه بسيار دشوار است ولى سرانجام آمد. وقتى به روح يكى 
از هم رزمان شهيدش قسمش دادند، سكوت كرد، آدرس خواست و  آمد. 
ولى اولين چيزى كه گفت اين بود: «20 سال دير آمديد، خيلى دير آمديد.»

تاریخ گواهى مى دهد دلاورى فرزندان این خطه را >  
مهدى قربانى، سر حال و روبه راه است. پرانرژى است اما غمى سنگين 
فرزندان  كه  است  آن  گواه  تاريخ  مى گويد:  مى زند،  موج  چهره اش  در 
سيستان و بلوچستان دلاور مردانى بوده اند معروف به شجاعت و جنگاورى 
و در ميدان هاى نبرد دفاع مقدس نيز به خوبى ثابت كردند كه تا پاى جان 
مى جنگند و به هيچ قيمتى عقب نشينى نمى كنند. از جمله گردان 409 كه 
هرجا، فرماندهان نااميد مى شدند از اين گردان كمك مى گرفتند به طورى 
كه در مرحله سوم عمليات كربلاى 5، اين گردان در يك كانال زوجى توسط 
3 تيپ عراقى محاصره شده بود. آن ها 3 شب در محاصره كامل ماندند ولى 
سنگر را تسليم نكردند، همه افراد گردان يا شهيد شده بودند، يا مجروح 
شب آخر نيز مهمات تمام كرده بودند و زير نور منورها روى خاك به دنبال 
فشنگ مى گشتند تا استقامت كنند. حاج مهدى اضافه مى كند: هنگام اذان 
صبح، وقتى كه لشكر محاصره را مى شكند، فقط 17 نفر از رزمندگان گردان 
زنده مانده بودند.از وى درباره تك معروف و تلخ شلمچه مى پرسم، تكى 
سنگين كه عراق با پشتيبانى سنگين لشكر زرهى و لشكرهايى از كشورهاى 
عربى آغاز كرد. چهره حاج مهدى قربانى، در هم مى رود. گويى خاطرات 
تلخى برايش تداعى مى شود. مكث مى كند، انگار كه دارد خاطراتش را 
مرتب مى كند، مى گويد: عراق در تكى سنگين در سال 1367 به قصد 
گرفتن شلمچه حمله كرد در آن زمان گردان  ما، كمينى تشكيل داده بود 
به نام «كمين يونس» اين كمين به صورت تونلى در زيرزمين تا 50 مترى 
سنگر عراقى ها ادامه داشت.صبح زود چهارم خردادماه 67، عراق با تمام 
توان حمله كرد. اين حمله با كامل ترين تجهيزات و آتش تهيه فراوان انجام 
شد به گونه اى كه بسيارى از بچه ها همان ابتدا شهيد شدند. با اين حال 
حتى نتوانست به كمين  ما نزديك شود. در نتيجه از 2 جناح راست و چپ به 
پيشروى ادامه داد به گونه اى كه ساعت 9 صبح قرارگاه تاكتيكى  ما كه 40 
كيلومتر پشت سرمان بود توسط عراقى ها تصرف شد ولى ما هنوز مقاومت 

مى كرديم و مثل جزيره اى در بين لشكرهاى زرهى عراق مانده بوديم.

تا این که یک گلوله تانک او را محو کرد >  
حاج مهدى كه چشم هايش آرام آرام تر مى شود ادامه مى دهد: در اوج 
درگيرى  ما، غلام، نوجوان 14 ساله دريچه چوبى انتهاى كانال را كنار زد، 
با آرپى جى بالا رفت و زير آتش شديد گلوله تانك و تفنگ قد راست كرد 
و شليك كرد حتى يك بار هم خم نشد. گلوله هاى تانك اطرافش به زمين 
مى خورد تا آن كه يك گلوله او را محو كرد و بعدها فقط پلاك و چند قطعه 
استخوانش پيدا شد. پس از آن من مجروح شدم و تا زمانى كه عراق 
محاصره را كامل كند از آن منطقه خارج شدم ولى بچه ها، 3 روز مقاومت 
مى كردند. روز سوم ديده بان توپخانه ارتش، پرسان پرسان به سنگر ما 
آمد و پرسيد آن ها كه آن وسط محاصره شده اند، كدام گردان و از چه 
لشكرى هستند در واقع از اين شجاعت و صلابت و استقامت در شگفت 
مانده بود. سرانجام در ساعت يك بعدازظهر عراقى ها موفق به گرفتن 
كانال شدند در حالى كه تنها 10 يا 12 نفر از كل گردان زنده مانده بودند. 
حاج مهدى مى گويد كه اين بار اول بود كه گردان 409 به كلى از بين 
رفت.  او توضيح مى دهد: پس از آن با استفاده از يك گروهان بسيجى و 2 

گروهان وظيفه، به هر شكل گردان را احيا كرديم. تا آن كه ساعت 3 بامداد 
سى و يكم تيرماه 67 هنگامى كه روى تخت سربازى در فضاى آزاد دراز 
كشيده و چشم به آسمان دوخته بودم، هزاران ستاره سرخ رنگ را ديدم 
كه به سمت ما مى آمد و فهميدم كه مورد حمله قرار گرفته ايم. در واقع 
عراق با آتش تهيه سنگين هزاران گلوله توپ به سمت ما شليك كرد و 
پس از آن نيز هواپيماهاى دشمن آن چه را كه باقى مانده بود شخم زدند.

باید بر سه راه «حسينيه» مى رفتيم تا دشمن وارد خرمشهر شود >  
همين  در  مى دهد:  ادامه  و  مى شود  آرام تر  مى كند،  تامل  كمى  مهدى، 
و  برويم  «حسينيه»  راه  سه  سمت  به  كه  رسيد  دستور  ناگهان  گيرودار، 
نگذاريم عراق از آن جا خود را به خرمشهر برساند. از گردان ما 2 گروهان 
باقى مانده بود ومهمات ناچيزى هم در اختيار داشتيم.با تويوتاى لندكروز به 
سمت محل حركت كرديم ولى عراقى ها سه راه حسينيه را تصرف كرده و 
چند كيلومتر هم از آن گذشته بودند. به همين دليل به راحتى خودروى ما را 
با گلوله توپ زدند و ساعت 9 صبح درگيرى يك لشكر زرهى عراقى با 2 
گروهان بدون مهمات ما آغاز شد. از كل گردان ما 12 نفر باقى مانده بود 
ولى تا ساعت 12 ظهر اجازه تكان خوردن به تانك هاى دشمن نداديم تا 
آن كه بالگردهاى دشمن آمدند و از بالا ما را به رگبار بستند. ديگر زمين 
گير شده بوديم، عراقى ها ما را دور زدند و محاصره مان كردند.باز چشمان 
مهدى تر مى شود، بغضش را فرو مى خورد و مى گويد: 5 يا 6 نفر باقى 
مانده بوديم. زبانمان از گرما و تشنگى مثل سنگ شده بود، تصميم گرفتيم 
براى آن كه اسير نشويم، هر يك به سمتى بدويم. يك خودروى پى ام پى 
عراقى مرا تعقيب و متوقفم كرد. «مهدى صادقى» هم رزم وفادارم كه در 
حال دويدن بود با ديدن اين صحنه ايستاد، برگشت و كنار من خود را تسليم 
كرد.با ضرب و شتم ما را سوار و در بصره ما را به پادگان نيروى هوايى عراق 
منتقل كردند. در كل حدود 200 نفر بوديم . 2 روز تمام در آن گرما ما را در 
محوطه اى آسفالته بدون آب و غذا نگه داشتند. عراقى ها مى گفتند بگوييد 
مرگ بر «خمينى» تا به شما آب بدهيم ولى هيچ كس چنين كارى را نكرد. 
حتى يك نوجوان 14 ساله با وجود همه تهديدها و تشويق ها، ترجيح داد 
از تشنگى شهيد شود و اين جمله را بر زبان نياورد.صحنه شهيد شدن اين 
نوجوان بسيار دردناك بود در آن دو روز 25 نفر از اسيران از تشنگى شهيد 
شدند. فقط خدا مى داند كه چه شرايط دردناكى را پشت سر گذاشتيم. در 
حالى كه اين سوى فنس ها، بچه ها از تشنگى شهيد مى شدند، عراقى ها 

در آن سو دايم چمن ها را آبيارى مى كردند!

سربازان یمنى ما را اسير کرده  بودند >  
حمله  از  بعد  ماه  تا 6  مى گويد:  فراوان  ناراحتى  با  ناگهان  مهدى  حاج 
عراق، لشكرهاى كشورهاى عربى كه براى كمك به عراق آمده بودند، به 
كشورهايشان باز مى گشتند. از همه جا بودند، اين را در دوران اسارت 
توسط  ما  كه  بدانيد  است  مى خوانديم.جالب  خودشان  روزنامه هاى  در 
عراقى اسير نشديم، بلكه توسط سربازان «يمنى» به اسارت  سربازان 
درآمديم، ما با يك كشور نمى جنگيديم، در واقع ما با نيمى از كشورهاى 
دفاع  آزاده  و  جانباز  رزمنده،  قربانى»  بوديم.«مهدى  جنگ  در  زمين  كره 
مقدس كه در تمام طول جنگ هرگز چيزى كمرش را خم نكرد اكنون اما 
دردهايى در دل دارد كه كمرش را شكسته است؛ بى مهرى هاى مسئولان، 
درشت گويى هاى برخى از آنان، اجرانشدن قوانين مرتبط با آن ها از قبيل 
پرداخت نشدن حقوق دوران اسارت آزادگان كه در سال 1371 تصويب 
شده است، اولويت استخدام همسر و فرزندان ايثارگران و خانواده شهدا، 

قانون واگذارى منازل سازمانى به جانبازان و آزاده ها و ...

بخشنامه ها فقط مردم را به ما بدبين کرد >  
حاج مهدى مى گويد: با اين قوانين و بخشنامه ها فقط مردم را نسبت 
مى گويند:  همه  مى رويم  كه  كجا  هر  هيچ.  ديگر  و  كردند  بدبين  ما  به 
شما كه امتيازهاى خوبى از دولت گرفته ايد، نمى دانند جز بى مهرى و 
درشت گويى چيزى نصيبمان نشده است به همان خدايى كه به خاطر او از 
همه چيزمان گذشتيم، ما هيچ نمى خواهيم، فقط حرمت و ارزش اجتماعى 
و معنوى ما و كارى را كه كرديم خراب نكنند.چشمان حاج مهدى، عجيب 
دريايى مى شود، دريايى از غم، به هم رزمانش حاج «زاهد شيخى» و حاج 
«عباس نجارى» نگاه مى كند و مى گويد: اين روزها، ما غريبه ايم، در اين 
شهر، در اين كشور، بين آدم ها، غريبه ايم و متفاوت تنها كسانى كه درد ما 
و حرف هايمان را مى فهمند، هم رزمانمان هستند، آن ها كه از جنس خود 
ما هستند. همين مردان بزرگى كه يك به يك مى روند و ما هر روز تنهاتر 

مى شويم. دلمان عجيب گرفته در اين غربت...!
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ويژه سى و سومين سالگرد دفاع مقدس


